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1حسن یعقوبی  

 چکیده

شیدگی و پاک سی، همواره از پو شعر و ادب پار سیدامنی، به عنوان مهمدر  سا های زن نام برده ترین ویژگیترین و ا

 ان بیگانهها با مردبوده که زن استوار اساس خانوادگی جامعه ایرانی، همیشه بر این زندگانی، علاوه بر اینشده است. 

شند و شته با ست صورت بیرونی وبه نیزها زندگی در خانهشیوۀ  آمیزش ندا شیدهاندرونی بوده ا بودن و . باور به پو

جای واژۀ زن و دختر، از صفت است که در شعر، مجازاً به عنوان صفتی بارز و ارزنده برای زن، موجب شدهمستوری به

، عفیف ،نژاده ایرانی، زن ،دنیاى پاک شعر فردوسىرخ استفاده شود. در روی و پوشیدهمهم او، یعنی پوشیده، پوشیده

و صاحب جمال  زیبا هستند، باحیاى شاهنامه زنان عفیف و والای انسانی. صفاتدار و پوشیده است و دارای خویشتن

این باور و اندیشه، در شعر دیگر شاعران بزرگ ایران بالند. پوشانند و به این امر مىمى اغیاررا از چشم همواره خود و 

گاه که در قالب صووور خیال و وضووون نمایان اسووت، چه آنجا که آشووهارا به این موضووود اشوواره دارند و چه آنبه

صویرپردازی ضمون ت شاعرانه، از م شیدگی، پاکهای  سخن به میان میپو آورند. در این مقاله با دامنی و حیای زن، 

شیده ضود پو سی مو شاعرانی دیگر، به برر شاهنامه و آثار  شده بودن و پاکنگاهی به  دامنی زن در این آثار پرداخته 

 است.
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 . مقدمه1

دوران باستان، هم در ایران و هم در سایر کشورهای شرق متمدن، رسم حجاب وجود داشته است. در میان مادها، در 

ست خود را باز می سمتزنان فقط دو د شاندن هر یک از ق شتند و نپو سوب میگذا های دیگر بدن، خلاف ادب مح

کردند. روی این شد استفاده میت محهم میشد. آنان برای پوشاندن سر از یک سربند که زیر چانه به وسیله دو بس

ستان، معمول بوده و اکنون نیز می« مهتو»سربند نیز یک روسری بزرگ به نام  پوشیدند. پوشاندن سر طبق آیین با

 (.372: 1382در میان زنان زرتشتی متداول است )اجتهادی، 

سانی، همانده از دورهای باقیها، ظروف و نیز مجسمهنقوش روی مُهرها، فرش سا شهانی و  شی، ا های مختلف هخامن

ست. برای نمونه می شش و حجاب برای زنان ا شانگر وجود نوعی پو ستتوان به فرش بهن شی د آمده از عهد هخامن

اند و چادری کوتاه و هایی نقش شده که لباس پرچین مردان ماد و پارس را پوشیدهاشاره کرد که روی آن تصاویر زن

(. پوشووش زنان در دوره اشووهانی، پیراهنی بلند بوده که تا 76: 1343گرد بر سوور دارند )ضوویا،پور، نازک با دامن نیم

راست بوده است. آنان پیراهنی دیگری داشتند که روی اولی میدار و یقهرسیده و نیز فراخ، پرچین، آستینزمین می

 (.194کردند )همان: ین دو پیراهن چادر سر میباز بوده و روی اتر و یقهپوشیدند. این پیراهن نسبت به اولی کوتاه

سانی نیز دارای حجاب بوده سا ضور مردان، ظاهر نمیزنان دورۀ  اند و زنان طبقات بالای جامعه، بدون حجاب در ح

های روی ظروف دورۀ ساسانی، شده است. برخی از نقششدند. در این دوره نیز چادر به اشهال مختلف استفاده می

 (.307وضود است )همان: بیانگر این م

چنین وجود داشته،  های دینی و اخلاقی گوناگونی کهاندرزنامه دینی ایرانیان باستان و نیز های دیگراز اوستا و کتاب

اما  ،تهلیف و دسوووتور دینی نبوده ،پیش از اسووولام های ایرانیک از دورهرعایت حجاب در هیچ آید که اگرچهبرمی

شیدهبه  ،آن زماناز  ایرانیان سیار اهمیت میرویی حفظ حجاب و پو شاهنامه، چهره .دادندب ای از همین روی، زنان 

 دامن و محجوب نیز هستند.عفیف و شرمگین دارند و اگر دلاور و خردمندند، پاک

آمیزش  ان بیگانهها با مردبوده که زن استوار اساس خانوادگی جامعه ایرانی، همیشه بر این زندگانی، علاوه بر این

شند و شته با ست صورت بیرونی وبه نیزها زندگی در خانهشیوۀ  ندا پسِ  از»غالباً شاهنامه  اگر در .اندرونی بوده ا

 ت.بیشتر منظور همین اس ،آیدسخن به میان می «پرده

 پَووسِ پوورده تووو یهووی دختوور اسووت

 

 مورا درخوور اسوت گواهشنیدم که  

                             

 )شاهنامه(                                                                                                

یعنی از دوران پادشوواهی  ،که از ابتدای تاریختوان چنین نتیجه گرفت میهای فردوسووی در شوواهنامه از سووروده

شید و فریدون، شیده ،زنان ایران جم شیده از و اندروی بودهپو ستان، پو  یحجاب را نوع رویی و حفظهمان دوران با
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پرهیز محرم نا انو مردان زناز اختلاط سنت ملی ایران باستان، و بر اساس  دستندانخود می اخلاقی و سنتی ۀوظیف

 شد.می

پوشووش و حجاب زن در »تا کنون یک کتاب با عنوان  دامنی زن در شووعر فارسووی،درباره موضووود پوشوویدگی و پاک

سیا سال « دبیات فار ضود  1389تألیف مهدی محبتی، در  شروطه در این مو شعر دوره م شده که تنها به  شر  منت

ست. همچنین در مقاله  سی»پرداخته ا شعر فار شماره « زن در آینۀ  شده در  شر شتۀ اکرم جودی نعمتی، منت  24نو

صلنامه مطالعات راهبردی زنان در پاییز  شش و حجا»و نیز  مقاله  1382ف سۀ نظامیپو شتۀ « ب و عفاف در خم نو

، به موضود 1393مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی در تابستان  110سارا زارد جیرهنده، منتشرشده در شماره 

 پوشش زن در شعر پرداخته شده است.

 بحث.2

دامنی، به پوشیدگی و پاکاند در آثار خویش، همواره از که پایبند اخلاق و خرد و فرزانگی بوده ایران خردمندشاعران 

اند و همین باور به پوشیدگی و عفاف، به عنوان صفتی بارز برای های زن نام بردهترین ویژگیترین و اساسیعنوان مهم

رخ استفاده زن، موجب شده است که مجازاً به جای واژۀ زن و دختر، از واژگانی چون  پوشیده، پوشیده روی و پوشیده

 شود.

دن کافی نیست، رون نیز باید آراسته باشد. زن خوب، زنی است که زیبایی و رعنایی را با فرزانگی و زیبایی رخ و ب

ای که از زن شایسته (. در شاهنامه فردوسی، چهره50: 1358خواهش را با شرم، جمع داشته باشد )اسلامی ندوشن، 

روی و دامن، پوشیدهتوجه، آنهه زنان پاکبلدامن. نهتۀ قاشود، سیمایی است عفیف، باحیا، پوشیده و پاکتصویر می

روی نیز هستند و همواره صفت زیبایی با پوشیدگی همراه است. زن پسندیده در موی شاهنامه، زیبا و خوبپوشیده

 انگیزند و هم احترام را.شاهنامه، جمال سیرت و صورت را با هم دارد؛ هم عشق را برمی

 بووه سووه چیووز باشوود زنووان را بهووی

کووه بووا شوورم و بووا خواسووته یهووی آن

 سووت دگوور آنهووه فوورخ پسوور زایوود او

 سه دیگر که بالا و رویش بود

 کووه باشووند زیبووای گوواه مهووی 

 سوتکه جفتش بدو خانوه آراسوته

 ز شووووی خجسوووته بیفزایووود او

 بووه پوشوویدگی نیووز مووویش بووود

 

 )شاهنامه(

ضحاک ماردوش رهایی سون  شید از بند اف شاهنامه، آن هنگام که خواهران جم شیده و می در  یابند، خود را پو

 کنند:پاک معرفی می
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 ز تخووم کیووان مووا دو پوشوویده پوواک

 

 شوووده رام بوووا او ز بووویم هووولاک 

 

 )شاهنامه(

که اشاره شد، در موارد بسیاری در شعر پارسی، به ویژه شاهنامه فردوسی از واژه پوشیده در معنای زن و  گونههمان

 دختر استفاده شده است؛ البته زن یا دختری که حجاب دارد:

 از آن پووس بفرمووود شوواه جهووان -

 موورا شوواد شوود دل ز پیونوود اوی -

 چو آمود بوه تنون انودر اسوفندیار -

 

 نهوووان کوووه آرنووود پوشووویدگان را 

 بووه ویووژه ز پوشوویده فرزنوود اوی

 دو پوشوویده را دیوود چووون نوبهووار

                                 

 )شاهنامه(

ستمگر میآن ضحاک  شید را در حالی که به بیداد به دربار  سی خواهران جم صیف میگاه که فردو کند، از برند، تو

 مارد:شهای آنها، پاکیزگی، پوشیدگی و زیبایی را برمیویژگی

 دو پاکیزه از خانه جمشّید

 که جمشید را هردو خواهر بدند

 رویان یهی شهرنازز پوشیده

 به ایوان ضحاک بردندشان

 

 برون آوریدند لرزان چو بید 

 سر بانوان را چو افسر بدند

 رویی به نام ارنوازدگر ماه

 بدان اژدهافش سپردندشان

                            

 )شاهنامه(

های دامنی از نشانهرویی و پاکآید، این است که در باور ایرانیان، پوشیدهاز این دست ابیات شاهنامه به نظر میآنچه 

شده است. زنان و دختران، در پس پرده، بارز یک زن ایرانی و نژاده بوده و اختلاط او با نامحرمان ناپسند شمرده می

خواهد از زن یا دختری تعریف کند، به گاه که فردوسوووی میآن اند و از همین روی،دور از چشوووم بیگانگان بوده

 نشین بودنش اشاره دارد.پوشیدگی و پرده

 گوید:فرستد و از دختر او چنین سخن میکاووس برای شاه هاماوران پیام می

 پووس پوورده تووو یهووی دختوور اسووت

 که پاکیزه تخم اسوت و پواکیزه تون

 

 شنیدم که گاه مورا در خوور اسوت 

 هور شوهر و هور انجمونستوده به 

                            

 )شاهنامه(
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 یا در داستان ضحاک :

 رویکجوووا نوووامور دختوووری خووووب

 

 وگوویگفوتبه پرده درون بود بوی 

                            

 )شاهنامه(

 کند:فردوسی تهمینه را این گونه معرفی می

 پس پرده اندر یهی ماه روی

 جان پاکروانش خرد بود و تن 

 

 چو خورشید تابان پر از رنن و بوی 

 تو گویی که بهره ندارد ز خاک

 )شاهنامه(                                

سی هنگامی که می شیدگی آنها حتی فردو سخن بگوید، بر پو شمن ایران بوده،  خواهد از دختران توران زمین که د

 تأکید دارد.

 همووه دخووت توووران پوشوویده روی

 

 و بوالا هموه مشوک بوویهمه سور 

 )شاهنامه(                          

سیاب دختران ترین ویژگیبودن از مهممویاین مستوری و پوشیده ست. افرا شاهنامه ا سته  شای های زنان و دختران 

 کند:خویش را چنین وصف می

 رویان مووونهموووه نوووام پوشووویده

 

 ز پووورده بگسوووترد بووور انجمووون 

                            

 )شاهنامه(

 شمارد.بودن خود را در برابر بیگانگان، امتیازی بزرگ میگوید، پوشیدهگاه که منیژه از خویش سخن میآن

 منیوووژه مووونم دخوووت افراسووویاب

 

 برهنوووه ندیوووده تووونم آفتووواب 

                            

 )شاهنامه(

 گوید.گام صحبت با درباریان، از پس پرده سخن میدار شاهنامه، هنشیرین از زنان نام

 نشسوووت از پوووس پووورده پادشوووا

 زن مهتوووووور از پووووووورده آواز داد

 

 چنووان چووون بووود مووردم پارسووا 

 کووه ای شوواه پیووروز بووادی و شوواد

                            

 )شاهنامه(
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 شمارد:های خویش برمیبودن مویش را از فضیلتگاه پوشیدهاو آن

 موووی بُوود در نهووانموورا از هنوور 

 

 که او را ندیدی کوس انودر جهوان 

                            

 )شاهنامه(

  3آید:نشدن آوای شیرین سخن به میان میبودن و شنیدهمویو در ادامه از پوشیده

نووه کووس موووی او پوویش از ایوون دیووده 

 بووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 به یزدان کوه هرگوز توو را کوس ندیود

 

 بووود...نووه از مهتووران نیووز بشوونیده  

 نووه نیووز از پووس پوورده آوا شوونید

                               

 )شاهنامه(

 (.50: 1358منشی )اسلامی ندوشن، آوای نرم، نشانۀ ادب و آزرم است و آهستگی نشانه بزرگ

 پوووس پووورده قیصووور آن روزگوووار

 بوووه بوووالا و دیووودار و آهسوووتگی

 

 سه بود دختور انودر جهوان نامودار 

 شایسووتگیبووه بایسووتگی هووم بووه 

                            

 )شاهنامه(

 گوید:نشدن صدایش توسط بیگانگان سخن میتهمینه نیز در معرفی خود، از حجب و حیای خویش و شنیده

 یهووى دخووت شوواه سوومنگان موونم

گیتووى ز خوبووان موورا جفووت ه بوو

 نیسووووووووووووووووووووووووووووووت

 کووس از پوورده بیوورون ندیوودى موورا

 

 ز پشوووت هژبووور و پلنگوووان مووونم 

 سوت کبوود انودکیچو من زیر چرخ 

 نووه هرگووز کووس آوا شوونیدى موورا

                               

 )شاهنامه(

شق شاهنامهع ست همراهدامنى و نجابت پاک ، همواره باهاى  ، عملی خلاف موازین عفت رودابه و تهمینهاز هرگز . ا

وفایی نیستند. تنها زنی که ساز بیشهنی دامن شاهنامه، به همسر خویش وفادارند و اهل پیمانزنان پاک بینیم.نمی

 بیند.شهنی را مینژاد نیست و در فرجام کار، کیفر این پیمانزند، سودابه است که البته ایرانیمی
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هایی ارزشووومند، که البته حجاب و عفت آنان، مانع از دامن هسوووتند و با ویژگیزنان شووواهنامه، زنانی والا و پاک

رسند. گردآفرید ها به پادشاهی هم میشود و حتی برخی از آنگی و مبارزه نمیهای مختلف زندحضورشان در صحنه

چنان پوشیده و باوقار است و آنرود، مویگاه که به جنن با سهراب میدامن شاهنامه است. او آناز زنان دلاور و پاک

 کند او یک زن باشد.جنگد که سهراب گمان نمیمی

 زنووى بووود بوور سووان گووردى سوووار

 بپوشووووید درد سووووواران جنوووون

 زیووور زرهه نهوووان کووورد گیسوووو بووو

 

جنووون انووودرون ه همیشوووه بووو 

 ...نامووووووووووووووووووووووووووودار

 نبووود انوودر آن کووار جووایى درنوون

 بووزد بوور سوور توورک رومووى گووره

                            

 )شاهنامه(

ر و ایرا در شوواهنامه هنگامی که فریدون، به جندل برای یافتن سووه دختر شووایسووته ازدواا با پسوورانش سوولم و تو

 کند که دخترانی نژاده و پاک بیابد.دهد، به او سفارش میمأموریت می

 بوودو گفووت برگوورد گوورد جهووان

 سه خواهر ز یوک موادر و یوک پودر

 

 سووه دختوور گووزین از نووژاد مهووان 

 پووری چهووره و پوواک و خسووروگهر

                            

 )شاهنامه(

به  پادشووواه یمن را  ندل، دختران  یدون معرفی میو چون ج پادشووواه یمن پی امفر به  یدون چنین  ند، فر  ک

 دهد:می 

 ز کارآگهوووووان آگهووووی یووووافتم

 رویکجووا از پووس پوورده پوشوویده

 جوویرخ را سوه دیهویمسه پوشویده

 

 بووودین آگووووهی تیوووز بشوووتافتم 

سوووووه پووووواکیزه داری توووووو ای 

 جوی...نوووووووووووووووووووووووووام

 وگووویگفووتسووزا را سووزاوار بووی

 )شاهنامه(                          
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 خواند.روی میشاه یمن نیز سه دختر خویش را پوشیده

 فرسووتاده گویوود چنووین گفووت شوواه

 گراینووده هوور سووه بووه پیونوود موون

 

 که ما را سه شاه است زیبای گاه 

 پوشیده فرزند منبه سه روی

 مه()شاهنا                            

گاه که این ویژگی که از پوشوویدگی و در پس پرده بودن زنان در شوواهنامه به نیهی یاد شووده اسووت، آن گونههمان

 آید.شود، دردمندانه از آن سخن به میان میافتد و مورداهانت و تعدی واقع میممتاز، به خطر می

 ریدختوووران را ببردنووود اسووو هموووان

 دیووووآفرهودختوووور شوووواه بوووو دگوووور

 ورا زار برداشوووووتند یخووووووار بوووووه

 گشتاسووش شوود پوور ز درد دیبشوون چووو

 

 ...ریکار دشوار آسان مگ نیچن 

 دیباد هوا هرگز او را ند که

 و تاا نگذاشتند ارهی برو

 خوناب زرد دیمژگان ببار ز

 )شاهنامه(                            

ها را  برهنه به کوچه و خیابان که آن کنندآفرید و همای نزد گشتاسب از سپاه دشمن شهایت میهنگامی که به

 بینند.ای برای خویش میکشاندند، این ماجرا را به چشم فاجعه

 چووو مووا را کووه پوشوویده داریووم روی

 

برهنه بیاورد ز ایوان به کووی                            

 )شاهنامه(

صاص ندارد. این باور  سی بزرگ اخت شاهنامۀ فردو شد تنها به  شاعران ایران، از آنچه بیان  شعر دیگر  شه، در  و اندی

روشنی نمایان است، چه آنجا که آشهارا به این موضود جمله عطار، سنایی، نظامی، ناصرخسرو، سعدی، جامی و... به

شاره دارند و چه آن صویرپردازیا صور خیال و ت شیدگی، پاکگاه که در قالب  ضمون پو شاعرانه، از م دامنی و های 

 آورند.به میان میحیای زن، سخن 

 کند.ای، شب تاریک جهان را به چهره پوشیده زیبارویان تشبیه میسنایی در قصیده

 شبمیو آن راه دور و ن یرگیچه بود آن ت بیار

 مهنون نهان ؤلؤعاشقان در ل یچو رو گردون

 

 برده غم جانان طرب یبارگکیجان من  وز 

 از عنبر سلب دهیدلبران پوش یچو رو یتیگ

 )دیوان سنایی(                                    
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کند که ستارگان، دختران جوان و زیبای او هستند و در غیاب او ناصرخسرو شب را به زنگی پیر و زشتی تشبیه می

 گیرند.کنند و پرده از رخسار برمیآید، احساس امنیت میمی -شب –اند، اما وقتی که مادررویپوشیده

 زنگی ناخوب و پیرتو چو یهی 

 زادن ایشان ز تو ای گنده پیر

 تا تو نیایی ننمایند هیچ

 

 دخترکان تو همه خوب و شاب 

 هست شگفتی چو ثواب از عقاب

 دخترکان رویک ها از حجاب 

 )دیوان ناصرخسرو(                  

کند که مادرشان رخساری تشبیه میپوشیدهشوند، به دختران یا در توصیف طلود صبح، ستارگانی را که پنهان می

 گریزند.زده میها شرمگین و خجالتبیند و آنگشاده میها را ناگهان رویآن

 گریزان شد شب تیره ز خیل صبح رخشنده

 رویانیخجل گشتند انجم پاک چون پوشیده

 

 چنان چون باطل از حقی و ناپیدا ز پیدایی 

 ییبگشاده مفاجاکه مادرشان بیند روی 

 )دیوان ناصرخسرو(                                

 کند:نامه، در وصف بزم اسهندر و نوشابه، گل را که مظهر زیبایی است، چنین وصف مینظامی در شرف

 صبا بلبلان را دریده دهل

 

 گل دهیپوش ینامحرمان رو ز 

 نامه()شرف                           

شمس،  شاره به آیۀ مولانا، در غزلیات  ست و با ا شبیه کرده ا ضمیر خویش را به دخترانی ت سرار  سورۀ احزاب،  53ا

 دارد.نامحرمان را از رویارویی با این اسرار برحذر می

 سرمسووووتند ریضووووم دختووووران

 دیوووانه ریشوووما محووورم ضوووم گووور

 

 القلوب و الدولاب هروض وسط 

 من ورا، حجاب فاسئلوهنّ

 س()غزلیات شم                     

 برد.رویان، نام میوحشی بافقی در منظومۀ فرهاد و شیرین، از زنان با عنوان پوشیده

 انیووردیو آن پوشو شیاندر پو خود

 

 انیتازان و پو یز پ مهیسراس 

 )فرهاد و شیرین(                    

دامنی، بارها تا پای و پاک کند که در حفظ گوهر عفافنامه، حهایت زن صالحی را بیان میعطار نیشابوری در الهی

 ایستد.جان می

 سودت ستین نیآن مرد گفت ا زنه ب

 تابم از غم تو یرو ه،ووگرن

 اکنون در هلاک اندازمت من هم

 رد زودتوک دیود باوخشن مرا 

 کم تو رمیکنم گ رسوا راو ت

 سهمناک اندازمت من یکاره ب
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 باکم ستیگفت از هلاکت ن زنش

 

 جهان به زان هلاکم نیا هلاک

 نامه عطار()الهی                       

بودن زن اشارات بسیار های خویش به عفیف و پوشیدهنظامی شاعر بزرگ و صاحب پنج گنج ارجمند، نیز در منظومه

است؛ که این موضود را در  داریقائل است، عفاف و خویشتنزن های مهمی که نظامی برای یهی از ویژگی دارد.

 بینیم. منظومۀ خسرو و شیرین آشهارتر می

 داری است.دامنی و خویشتننیز میدان آزمون پاکهای دل عشاق و خواهش عرصه تقابلخسرو و شیرین،  ۀمنظوم

شیرین است و از عشق  خواستارکه  قرار دارد عیاشیل و اسباب تجمّ ۀگذران با همعشق، خسرو خوش این یک سوی

کند. در این عشق نثار میپای در باز که همه چیز جز آبروی خود را ی دیگر شیرین پاکیسو در و بهرهبیحقیقی 

 ،شویدای تن میچشمهدر بین راه در رود و ن میئجوی خسرو به مداوجستدر  آن هنگام که شیرین ،نخستین دیدار

در رسد و یک نظر او را ، به کنار چشمه میگشتهشیرین رهسپار ارمنستان همان حال خسرو هم که برای یافتن در 

افتد که این همان محبوب اوست، اما با به دلش میپوشد و هراسان جامه می و بیند. شیرین شرمگینحال میآن 

 کند.داری رفتار میخویشتن

 موورا بوووه کووز درون پوورده بینوود

 

 پردگان گوردی نشیندکه بر بی 

 )خسرو و شیرین(                   

دلسوز او را مادری  همانندشود، مهین بانو، عمه شیرین که فرمانروای ارمنستان است، چون از عشق شیرین آگاه می

 کند.به پایبندی بر آیین و سنت سفارش و حدود معاشرت را به او گوشزد میو دهد می اندرزداری به عفت و خویشتن

 وقوت سورفرازی تو خوود دانوی کوه

 

 بازیزناشویی بوه است از عشق 

 )خسرو و شیرین(                   

سرو، از حفظ آبرو و عفت خویش میشیرین در برابر خواهش صواب خ شرم از خداوند های نا سرو را به  گوید و خ

های بیاید. شوویرین پای بر خواهش اشخواهد که بر اسوواس آیین عمل کند و به خواسووتگاریخواند و از او میفرامی

 گوید:های مهرر خسرو چنین پاسخ میگذارد و در برابر درخواستنفسانی خویش می

 مجوووی آبووی کووه آبووم را بریوووزد

 چووه بایوود طبووع را بوود رام کووردن

 همان بهتر که از خوود شورم داریوم

  

 مخواه آن کام کز من برنخیزد 

 دو نیهو نام را بدنام کردن

 ا آزرم داریمبدین شرم از خد

 )خسرو و شیرین(                   
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سهندرنامۀ نظامی می سان چیره میخوانیم آندر ا سهندر بر خرا حجاب در دهد که زنان بیشود و فرمان میگاه که ا

 گوید:گری نهنند، به پیران قوم میکوی و برزن جلوه

 بووه پیووران قفچوواق پوشوویده گفووت

 روی بیگانووه بووه نمایوود کوواو زنووی

 

 پوشووویده بوووه در نهفوووتزن روی 

 شووهوه خووود و شوورم شوووی داردنوو

 (نامهشرف)                        

ستۀ  سهندر چندان با اقبال روبهاما این خوا سهندر دستور میرو نمیا دهد در مسیر گذر مردم، شود. از همین روی ا

سمه سمه عبور می ایمج سازند. از آن پس هر زنی که از مقابل آن مج سفید ب کرد، از آن سنگی با چادری از مرمر 

 پوشاند.داشت و مانند مجسمه خود را میشرم می

 گاهدر آن جلوه یعروس نییآ نو

 دیاز رخام سف یچادر وا بر

 یدر آزرم او یدیکه د زنآن  ره

 یاز شرم چادر به رو درآورده

  

 اهیس یاز خاره سنگ برآراست 

 دیبرگ سمن بر سر مشک ب وچ

 یاز شرم او دهیپوش یرو یشد

 یمو دهیکرده رخسار و پوش نهان

 نامه()شرف                           

 شمارد.های اصلی زن برمیاستاد سخن، سعدی شیرازی نیز مستوری و عفت را از ویژگی

 رویچو مستور باشد زن و خوب

 

 دیدار او در بهشت است شویبه  

 )بوستان(                              

 کند.دادن زن به بیگانگان را سخت نهوهش می سعدی، روی خوش نشان

 چو در روی بیگانه خندید زن

 

 دگر مرد گو لاف مردی مزن 

 )بوستان(                              

کند، چنین دادِ منظومۀ جام جم، آنجا که حالات زن بد را بیان میای شووواعر قرن هشوووتم هجری در اوحدی مراغه

 سخن داده است:

 زن مسوووتور، شووومع خانوووه بوووود

 زن ناپارسووووا شووووهنج دل اسووووت

 زن پرهیزکووووار طاعووووت دوسووووت

  

 زن شوخ، آفت زمانه بود 

 زود دفعش بهن که رنج دل است

 با تو چون م ز باشد اندر پوست

 م جم()جا                             

 داند.داری میاو در جایی دیگر از این منظومه، اصل زن را در مستوری و خویشتن
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 اصوول زن در سووداد و مسووتوری اسووت

 

 وگرش این دو نیست دستوری است 

 م(ج)جام                                 

 کند.ی بیان میعفت و پوشیدگداند و بهترین وعظ را برای زنان، اوحدی اختلاط زن و مرد نامحرم را ناپسند می

 زن و موورد هوودگری شیپوو منشووان

 یسووت و مسووتورا زن عفووت وعووظ

 کووه او شوواهد و جوووان باشوود زن

 به مجلوس چورا شوود حاضور  خود

  

 کرد دیمنع با نندینش ور 

 یاو را به وعظ دستور مده

 و ن ز و دلستان باشد نازک

 جوانان و امردان ناظر  به

 )جام جم(                           

شیدگی زن به شاعر نامدار قرن نهم هجری نیز در منظومۀ لیلی و مجنون، به پو عنوان یک امتیاز عبدالرحمان جامی 

 کنند.داری دعوت میدهند و به مستوری و خویشتنبزرگ برای او اشاره دارد. پدر و مادر لیلی، او را اندرز می

 فتوووه باشووودمسوووتوره کوووه رخ نه

 آسووووده بوووود بوووه طووورف گلوووزار

 

 چون غنچۀ ناشهفته باشد 

 رسوا نشده به کوی و بازار

 )لیلی و مجنون(                    

 کند:برد، لیلی را چنین معرفی میهنگامی که پدر لیلی از مجنون در پیشگاه خلیفه شهایت می

 دارم گهوووری یگانوووه چوووون حوووور

 جووز آینووه کووس ندیووده رویووش

 

 زد زمانه مستوراز چشم 

 نبسوده به غیر شانه مویش

 )لیلی و مجنون(                    

 جامی در منظومه یوسف و زلیخا، از زبان پدر در وصف زلیخا، چنین سروده است: 

 سووتیدر بوورا عصوومت آفتاب راموو

 اویه اواوا مووووواه برتووووور پووووو ز

 رخ موووه را نظوووارهدهیپوشووو کنووود

 شیوورو دهیوودکم یکسوو نووهییآ جووز

 

 ستیمه را در جگر افهنده تاب که 

 او یهخور سا هدید دهیند

 چشم ستاره ندشیترسد ب که

 شینبسوده مو یشانه کس جزه ب

 )یوسف و زلیخا(                     

 نتیجه. 3

 یعنی از دوران پادشاهی جمشید و فریدون، خ،که از ابتدای تاری آیدچنین برمیهای فردوسی در شاهنامه از سروده

شیده ،ایران زنان شیده از . آناناندروی بودهپو ستان، پو وظیفه اخلاقی و  یحجاب را نوع رویی و حفظهمان دوران با
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ساسو  دستندانخود می سنتی ستان، بر این ا ستوار بوده که زن سنت ملی ایران با یهدیگر  محرم بانا انو مرد انا

 .اختلاط نداشته باشند

ضود  شاعران به مو شارات فراوان  شاره دارند و چه آنا شهارا به آن ا گاه که در حجاب و عفاف زن، چه آنجا که آ

آورند، دامنی و حیای زن، سخن به میان میهای شاعرانه، از مضمون پوشیدگی، پاکقالب صور خیال و تصویرپردازی

جمند است. آنچه در این بیانگر اهمیت این موضود در نگاه شاعران و نیز برخورداری زن نژاده ایرانی از این صفات ار

دامنی زن بود و ثمرۀ این نگاه زمین به موضود پوشیدگی و پاکهایی از اشارات شاعران ایراننوشتار آمد، تنها گوشه

دامنی، مستوری و شرم، ستوده بوده، این صفات گذرا، رسیدن به این مهم بود که زن در نگاه ایرانیان همواره به پاک

 کرده است.دامنی افتخار میبودن و پاکشده و زن ایرانی به این پوشیدهمرده میهای ممتازش شاز ویژگی

 نوشتپی

پوشیده و  .أنعَمُ لِحالِها وأدومَُ لِجمالِها صِیانَۀُ المَرأَۀِ)د( آمده است: على . در همین باره در روایتی از امیرالمؤمنین 1

 (.472، ص10)میزان الحهمه، ااوستمایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى ، محفوظ داشتن زن

وإَِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن سوره احزاب به این موضود چنین اشاره شده است:  53. در قرآن کریم در آیه 2

ز پشت پرده از آنان بخواهید این و چون از زنان ]پیامبر[ چیزى خواستید ا. )ورََا، حِجَابٍ ذلَِهُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهُمْ وَقلُُوبِهِنَّ 

 (.تر استهاى آنان پاکیزههاى شما و دلبراى دل
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